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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
رمان ازبه ارر رضا امیرخانی یکی از آرار داستانی معاصر است كه ساختار روایی  زمینه و هدف:

ای دارد. هدف اصلی این جستار آن است كه با تکیه بر نمریه ژرار خلاقانه، تو در تو و پیچیده

شناسی كه روش و اصول ساختاری قصه از ابتدا تا رسیدن به هدف نهایی ژنت و علم روایت

بندی شده ارائه دهد، به بحث و بررسی پیرامون اند بصورتی سامانمند و طبقهتونویسنده را می

 های روایی در داستان ازبه ب ردازیم. های نوین، شگردها و تکنیکشیوه

روش مطالعه در این پژوهش به شیوه توصیفی ر تحلیلی است و بررسی بصشی از  روش مطالعه:

شناسی ژرار اوم، زمان و بسامد بر اساس نمریه روایتروایتهای رمان ازبه بر اساس مؤلفه نمم، تد

 ژنت میباشد. 

روایت در داستان ازبه بشیوه نامه نگاری است از این رو، راوی خاصی ندارد  های پژوهش:یافته

ای كه پدر و هر نامه از زبان یک شصصیت روایت میشود. داستان با نامه فرانک دختر بچه مدرسه

است به عقاب تیز پرواز ر خلبان مشکات ر آغاز میشود در ادامه تلاشهای  و مادرش را از دست داده

همسر خلبان مشکات برای رهایی او از افسرددی با توسل به دوستان قدیمی سرهنگ مرتضی 

هایی كه حا ت و شرای  روحی سرهنگ مشکات پس از جانبازی توصیف مشکات. در صحنه

ی هایتیموری همرزم مرتضی مشکات نوشته میشود، نامه هایی كه طیبه برای خانممیشود، در نامه

دویی كه میان وی با سایر دوستانش تبادل میگردد  سرعت روایت كند است و حذف و خلاصه

چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در زمانیکه قصد دارد زمان را خنری نماید، از دفتگو بهره 

 میگیرد.

در داستان ازبه شامل نمم، تداوم، وجه، بسامد و لحن  محورهای اصلی روایت نتیجه پژوهش: 

پریشی در روایت میباشد. نمم زمانی در داستان ازبه تقریباً مورد توجه قرار درفته است و از زمان

آن چندان ارری نیست. روایت معمو ً كند است و با توصیفات كامل همراه است. با توجه به آنکه 

نمیشود، كمترین فاصله میان متن و روایتگری وجود دارد و لحن داستان از زبان یک راوی بیان 

 محزون و شکایت بیشتر از سایر لحنها مورد استفاده قرار درفته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The novel Azbe by Reza Amirkhani is one of the 
contemporary works of fiction that has a creative, nested, and complex narrative 
structure. The main objective of this article is to discuss and examine the new 
methods, techniques, and narrative techniques in the story of Azbe, relying on 
Gerard Genette's theory and the science of narratology, which can present the 
structural methods and principles of the story from the beginning to the author's 
final goal in a systematic and classified manner. 
METHODOLOGY: The study method in this research is descriptive-analytical, and the 
study of part of the narratives of the novel Azbe is based on the components of order, 
continuity, time, and frequency based on Gerard Genette's theory of narratology. 
FINDINGS: The narrative in the story of Azbe is in the style of letter writing, 
therefore, it does not have a specific narrator, and each letter is narrated from the 
voice of a character. The story begins with a frank letter from a schoolgirl who has 
lost her parents to the sharp-flying eagle - the pilot of Meshkat - and continues with 
the efforts of the pilot's wife to free her from depression by appealing to the old 
friends of Colonel Morteza Meshkat. In the scenes where Colonel Meshkat's moods 
and conditions are described after his death, in the letters that Tayyaba writes to Ms. 
Teymouri, a comrade of Morteza Meshkat, and in the letters that he exchanges with 
his other friends, the narrative pace is slow and omissions and abbreviations are not 
given much attention, and when he intends to neutralize time, he uses dialogue. 
CONCLUSION:  The main axes of narration in the story of Azbe include order, 
continuity, mode, frequency, and tone. The temporal order in the story of Azbe is 
almost considered and there is not much effect of time distortion in its narrative. 
The narrative is usually slow and accompanied by complete descriptions. Given that 
the story is not told through the voice of a narrator, there is the least distance 
between the text and the narration, and the tone of sadness and complaint is used 
more than other tones. 
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 مقدمه
دیری از نمریات علمی جدید و تحلیلهای نقد ادبی یکی از روشهای شناخت و درک بهتر و بیشتر متون ادبی، بهره

شناسی علمی نوین است كه حاصل توجه ساختاردرایان به حوزه روایت متون روایی است. روایتو ساختاردرایانه بر 

نویسی است. تحقیقاتی كه در قرن بیستم در حوزه روایت داستان صورت درفت زمینه مطالعات علمی در داستان

 3، كلود برمون6، ژرار ژنت4روفدر خصوی ساختار داستان را فراهم آورد كه از بنیانگذاران آن میتوان به تزوتان تودو

شناسی با ساختار بنیادین درونمایه داستانها كار چندانی نداشت، بلکه روایت»اشاره نمود.  1و رو ن بارت فرانسوی

بر ساختار روایت متمركز بود. مشصصه نگاه ساختاردرا به چگونگی روایت شدن داستانها، تمركز بر روشمندی و 

 (. 94: ی 4394)اشمیتس، « ی است كه شکلگیری داستانها را امکان ذیر میکندتمركز ساختارهای زیربنای

ای روایتی است از مجموعه حوادث، اتفاقات و رخدادهایی كه زنددی شصصیت داستان را نقش هر داستان و قصه

 تار  یه  یهمیدهند. رمان فارسی بویژه در چند دهه اخیر در قالب روایت، بازیهای زبانی، زمانهای غیرخطی و ساخ

ی رویدادها اند كه توالو تو در توی پیرنگ، تحو ت بسیاری را پشت سر دذاشته است و نویسنددان موفق سعی كرده

ای هرچه هنریتر برای درک مصاطب از شصصیت و حوادث داستان بتصویر بکشند. رضا امیرخانی یکی از را بگونه

تکنیکهای روایت داستان را بصوبی مورد « از به»ت كه در رمان نویسی اساین نویسنددان معاصر در عرصه داستان

ار شناسی ژرتوجه قرار داده است.این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی روایت در رمان مذكور بر اساس نمریه روایت

 ژنت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است كه متن روایی و روایتگری داستان به چه صورت در رمان ازبه مورد

اند. در این مقاله در توجه قرار درفته است و زمان دستوری، وجه و صدا چگونه در این رمان با یکدیگر در تعامل

پی آنیم تا با تحلیل زمان دستوری در سطوح نمم، تداوم، بسامد، وجه )فاصله و كانون شددی( لحن یا صدای راوی 

 ساختار روایی داستان در نمریه ژنت ب ردازیم.  در سطوح فرا داستانی، داستانی و زیر داستانی به تحلیل

 

 ضرورت پژوهش
شناسی كلاسیک داستان را روایت غالباً خطی و ساده میداند تحلیل داستانهای مدرن و پست از آنجا كه روایت 

شناسی كلاسیک عملاً سبب میشود كه بصشهای اصلی از زمان، وجه، حالت و صدا در داستان مدرن بکمک روایت

دیری از روایتهای تو در تو و زبان در سطوح توجه قرار نگیرد. در رمانهای مدرن مانند ازبه نویسنده با بهره مورد

مانند  ایمصتلف دست به ساختارشکنی زده است و از این رو بررسی داستان با ابزارهای سنتی دشوار است؛ نمریه

ر در تو و پیچیده داستان را بصوبی آشکار سازد. از دیگشناسی ژنت میتواند ظرفیت تحلیل روایتهای تو نمریه روایت

ار وی های ساختاری آرسو خوانش آرار امیرخانی بیشتر بر جنبه ایدئولوژیک و محتوایی تمركز داشته است و جنبه

كمتر مورد توجه قرار درفته است. این جستار میکوشد تا نشان دهد رمان مذكور نه تنها بجهت محتوا، بلکه در فرم 

 یز نوآورانه است و از این رهگذر شایسته تحلیل بشیوه ساختاردرایانه است. ن

 نوآوری و هدف پژوهش

دیری شناسانه رمان از به بر اساس نمریه ژنت مسبوق به سابقه نمیباشد. بهرهتحلیل حاضر در خصوی بررسی روایت

د مرالها و ارجاعات دقیق به رمان از به، بندیهای مورد نمر ژنت در ساختار روایی داستان به همراه شواهاز طبقه

                                                      
1. Tzvetan todorov 
2. Gerrard Genette 
3 Claud Bremond. 
4. Roland Barthes 
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جانبه نمریه روایت ژرار ژنت وجه تمایز مقاله پیش رو است. این جستار بر آن است تا ضمن معرفی اجمالی و همه

 بعنوان تنه و بدنه اصلی تحقیق به بررسی رمان از به ارر رضا امیرخانی بر اساس این نمریه ب ردازد. 

 پیشینه پژوهش
 palimpsests: La literature au second شناسی به مطالعات ژنت در كتابمطالعات روایتپیشینه 

degre   شناسی م مطرح شد باز میگردد.  در این كتاب به تعریف عملیاتی دفتمان و روش 4496كه در سال

ه شده است ) كه به فارسی ترجم« دفتمان روایت»مطالعات روایی در نقد ادبی معاصر پرداخت. ژنت در كتاب 

( در خصوی رمان خشم و هیاهوی فاكنر  به بحث و بررسی پرداخت 4155كتایون شه رراد و آذین حسین زاده: 

 و بویژه بر مبحث زاویه دید و كانون شددی در این ارر تأكید نموده است. 

در رمان مذكور « نطریق بسمل شد»كاربست نمریه زمان روایت ژرار ژنت در رمان »( در مقاله 4154آقا بابایی )

ارر محمود دولت آبادی به بحث و بررسی پیرامون نمریه روایت ژنت پرداخته و نتیجه درفته است كه در این رمان 

ی عنایتتکنیکهای زمان روایی از جمله بسامد و تداوم به میزان زیادی مورد توجه قرار درفته است. شیروانی شا

 «ر ژنت: بررسی و تطبیق دو رمان خشم و هیاهو و سمفونی مرددانشناسی ژرانمریه روایت»( در كتاب 4341)

پریشی، تداوم روایت و بسامد را از شناسی ژنت در دو رمان مذكور پرداخته و زمانبتحلیل و واكاوی نمریه روایت

شناسی تتحلیل زمان روایی از دیدداه روای»( در مقاله 4345این منمر ارزیابی كرده است.دروددرایان و همکاران )

بر اساس نمریه ژرار ژنت بتحلیل و واكاوی داستان « وتن ارر رضا امیرخانی بر اساس نمریه زمان ژنت در داستان بی

اند كه در این داستان، ویژدیهای زمان روایی اعم از نمم، تداوم و وتن از رضا امیرخانی پرداخته و نتیجه درفته بی

 بسامد مورد توجه قرار درفته است. 

( در 4155خصوی داستانهای امیرخانی نیز مقا تی به چاش رسیده از جمله: اسماعیلی خوشمردان و مزاری ) در

بررسی دفتمان اكوفمنیسم در رمان رَهِ ش نوشته رضا امیرخانی بر اساس الگوی تحلیل  دفتمانی »ای با عنوان مقاله

سیر، توصیف و تبیین نویسنده با كنار هم قرار اند كه در سطوح تفبا تحلیل رمان ره ش نتیجه درفته« فركلاف

دادن واژدان زنانه آلوددیهای محیطی و محی  زیست و تأریرات آن را بر زنان بتصویر میکشد. در كنار این مسأله 

تحلیل و »( در مقاله 4345رمان روایتی است از مقابله با انواع تضاد طبقاتی و جنسیتی. عرفانی بیضایی و اكبری )

اند كه بر اساس الگوی درماس نشان داه«  مان ازبه رضا امیرخانی بر اساس الگوی كنشگران درماسبررسی ر

كنشگران اصلی داستان، عوامل بازدارنده، یاریگران، اهداف اصلی، محور قدرت و شی ارزشی یا ابژه مورد نمر را 

ل و نقد رمانهای انقلاب اسلامی با تأكید تحلی»ای با عنوان ( در مقاله4343اند. شکردست و همکاران )بررسی نموده

به تحلیل و بررسی پژوهشهای انجام شده در خصوی آرار امیرخانی بصورت تحلیلی « بر نقد رمانهای رضا امیرخانی

بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمانهای »ای با عنوان ( در مقاله4346پرداخته شده  است. لرستانی و امیری )

اند و از منمر عناصر را مورد تجلیل و ارزیابی قرار داده« ازبه»ند رمان برجسته امیرخانی از جمله چ« رضا امیرخانی

اند كه داستان بلند از نمر كاربرد عناصر داستان از سایر رمانهای امیرخانی داستانی تحلیل كرده و نتیجه درفته

 موفقتر و قویتر است. 

 بحث و بررسی

  شناسیروایت

ردازد. های ادبی می انش نو پایی است كه به بحث و بررسی شیوه كلی روایتها در تمام انواع و دونهشناسی دروایت

های ساختار روایی همچون مفاهیم طرح، ای فعال از نمریه ادبی بوده و مطالعه ادبی بر نمریهنمریه روایت، شعبه
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های ایت مینامیم، هم درصدد درک مؤلفهانواع مصتلف راوی و تکنیکهای روایی متکی است، آنچه كه بوطیقای رو

(. 66: ی 4156)بجنوردی و دیگران، « آید و هم چگونگی تأریردذاری روایتهای معین را تحلیل میکندروایت برمی

های ارسطو مرتب  دانست. ارسطو در شناسی را شاید بتوان به دوران یونان باستان و آراء و  اندیشهتاریصچه روایت

یا فن شعر به تحلیل و بازنمایی درونمایه بوسیله راوی پرداخت و بین بازنمایی موضوع توس  « 4بوطیقا»كتاب 

در حقیقت اون نقل و تعریف سردذشت ]بازنمایی راوی[ و نشان دادن و بیان »راوی و شصصیت تفاوت قائل شد. 

ی روایی و دستاورد بازنمای محاكات ]بازنمایی شصصیت[ را از یکدیگر متفاوت دانست. دستاورد بازنمایی اول، متن

و آغاز سده  44های بعد نیز ادامه یافت و بمطالعاتی در پایان سده دوم، متن نمایشی است. اینگونه بحرها در سده

شناسی نصستین بار توس  تزوتان (. اصطلاح روایت65: ی 4155)دلشن و همکاران، « میلادی انجامید 65

بوطیقای »م( بکار برده شد؛ وی این اصطلاح را در كتاب  4434ر  6547زبانشناس شهیر بلغاری ) 6تودوروف

این عنوان را بعنوان مطالعه ساختارهای « سصن تازه روایت داستانی»ارائه داد و ژرار ژنت در مقاله «  3ساختاردرا

ژنت پنج عنصر اصلی و محوری را (. ژرار 4454/ ی  6: 4391روایت داستانی تعریف نمود )ر.ک سید حسینی، 

كه نقطه رقل روایت است برای تحلیل داستان معرفی میکند كه عبارتند از نمم، تداوم روایت، تکرار یا بسامد، 

 (. 414ر  415: صص 4395)ایگلتون، « حالت یا وجه، آوا و لحن

را میدانستم هردز به بحث  ادر پاسخ این پرسش»آورده است « روایت چیست؟»وا س در پاسخ به این سؤال كه 

(.  413: ی 4396)وا س، « های اخیر روایت نمی رداختم. فهم روایت طرحی است معطوف به آیندهاز نمریه

آید نمیتوان به تعریفی جامع از روایت دست یافت اما شاید بتوان دفت همه متونی را كه این چنانکه از این بر می

: 4374)ر.ک اخوت، « دو را داشته باشد، میتوان یک متن روایی نامیدقصه دو ویژدی مهم یعنی وجود قصه و حضور

شناسی نیز بعنوان یک علم (. با مطرح شدن مفهوم روایت در قالب یک موضوع علمی و قابل بحث، روایت9ی 

حاكم بر ای از احکام كلی درباره ژانرهای روایی، نمامهای شناسی مجموعهروایت»مورد توجه و اهمیت قرار درفت. 

(. در این ساختار، پیرنگ اصلیترین عنصر 414: ی 4395)مکاریک، « دویی[ و ساختار پیرنگ استروایت ]داستان

 روایت است كه در تجزیه و تحلیل ساختاردرایانه متن، در كانون اصلی تمركز قرار دارد. 

ترین و بوجود آمد و روایت در ساده شناسی انقلابی بود كه در نتیجه ساختاردرایی در داستانبه هر ترتیب روایت

دویی دارد و جستجوی فلسفی حقیقت، پیوند میان ای را بیان میکند و قصهعامترین بیان، متنی است كه قصه

(. روایتگری فرایند ارتباطی است 61: ی 4155)دلشن و همکاران، « ادبیات داستانی و روایت را آشکارتر میسازد

: ی 4396یت( پیامی را در قالب روایت برای دیرنده ارسال میکند )ر.ک وا س، كه در آن فرستنده پیام )روا

411 .) 

 عناصر روایت
بر اساس نمریه ژنت، نمم، ترتیب ارائه حوادث، رخدادها و بیان زمانمند و منطقی حوادث است. زمان روایت داه  

ن مسأله ممکن است پس و پیش ایجاد شود. با ترتیب رخداد روایت كاملاً منطبق و متوازن نیست و از این رو در ای

پریشی به آن معناست كه داه راوی داستان در میانه قصه ممکن است به دذشته دریز بزند كه ژنت آن را این زمان

معرفی كرده است و همین مسأله زمان روایت و زمان داستان را ممکن است از هم « بازدشت به زمان دذشته»

ای است جهت شیوه»(. روایت 644: ی 4395پریشی مینامد )ر.ک احمدی، ه را زمان متمایز كند. ژنت این مسأل

                                                      
1. DE poetica 
2. Tvetan todorov 
3. Introduction to pootics 
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تحلیل، بررسی، سازماندهی و ساختارمند كردن زبان در واحدهای بزرگ كه برای بررسی ادبیات داستانی و نمایشی 

دو همان قصه (.  به زبان ساده روایت، متنی است كه قصه را بیان میکند و55: ی 4396)وبستر، « مفید است

دو باشد، میتوان یک متن روایی كلیه متون ادبی را كه دارای دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه»راوی است. 

 (. 9: ی 4374)اخوت، « دانست

 پیرنگ
پردازان حول محور زمانمندی و علیت میچرخد كه مطابق این نمریه، مفهوم پیرنگ در اندیشه بسیاری از نمریه

مندی و علیت پیش میبرد. های زمانها یا عاملی است كه كنشها و رخدادها را بر اساس مؤلفهسازهپیرنگ عبارت از 

تعابیر و برداشتهای مصتلفی از مفهوم پیرنگ رواج دارد، اما در بیشتر آنها یک نقطه اشتراک دیده میشود. پیرنگ 

تگی زمانی، اند یا علاوه بر پیوسزمانی تنمیم شدهبا توالی وقایعی ارتباب دارد كه تلویحاً یا آشکارا بر مبنای ترتیب 

 (. 11: ی 4341)پاشایی، « رابطه علت و معلولی نیز در این توالی نقش دارد

ارد و در ای دپیرنگ را میتوان از اساسیترین عناصر روایت تلقی نمود كه در تحلیل ساختاردرایان نقش برجسته

معتقد است پیرنگ نقل حوادث است كه با تکیه بر رواب  علی و معلولی  4كانون توجه و تمركز قرار میگیرد.  فورستر

پیرنگ تركیبی از رشته حوادث یا رویدادهایی »معتقد است:  6(.  رنس پرین41: ی 4153بیان شده است )فورستر، 

 (. 65: ی 4379)پرین، « است كه داستان را تشکیل میدهد

 3تداوم روایت

ز بصشهای فهم زمان است. در زمان خطی و تقویمی، دذر زمان كاملاً مشصص است تداوم روایت از نمر ژنت یکی ا

اما در ساختار روایت داستان، زمان الزاماً منطبق با زمان حقیقی نیست. ژرار ژنت تداوم زمان را بمعنای نسبت 

از نمر  1تاب مربتمیان حجم متن و رمان بکار میگیرد و در ضرباهنگ و شتاب روایت، آن را مدنمر قرار میدهد. ش

ژنت یعنی اختصای بصش زیادی از متن به زمان زیاد و اختصای بصش زیادی از متن به زمان كوتاه را با عنوان 

یاد میکند. بعنوان مرال هرداه كه هر صفحه از روایت داستان معادل یکماه از زنددی شصصیت قصه  5شتاب منفی

ای در ربوب میشود و شتاب منفی است و ادر بازه زمانی دستردهباشد، بصش بزردی از متن به مدت زمانی كوتاه م

ر  345: صص 4395ای كوتاه از متن روایت دردد، شتاب و سرعت روایت زیاد خواهد بود )ر.ک احمدی، قطعه

347 .) 

 درباره از به 

ال همن ماه سكه بصشی از جریان زنددی او را از ب« مرتضی مشکات»ازبه داستانی است از زنددی سرهنگ خلبان 

برای مدتی بدلیل مأموریت مهم  4343روایت میکند.سرهنگ مشکات پیش از بهمن  4374تا مرداد ماه  4343

انهدام كارخانه تولید داز خردل كركوک در ارنی جنگ ایران و عراق مدتی بجهت مسائل امنیتی از پرواز محروم 

موری داده میشود.  هواپیمای تیموری و مشکات پس میشود اما سرانجام این مأموریت به وی و همرزم او آرش تی

از برخاستن از ایران با اسکادران عراق در میانه مسیر مواجه میشود. تیموری فرمان بازدشت به مقر را صادر میکند 

اما مرتضی بسمت كارخانه میرود و در نهایت طی حمله اسکادران عراقی از ناحیه هر دو پا مجروح میشود. مشکات 

                                                      
1. E. M. Forster 
2. L.D.perrine 
3. duration 
4. acceleration 
5. deceleration 
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این سانحه به شدت افسرده میشود و همسرش طیبه در این مدت از دوستان سرهنگ مشکات میصواهد كه پس از 

به دیدار او بیایند. میربان از همکاران سابق مرتضی با وی مکاتبه میکند و از او میصواهد برای رفع ممنوعیت 

پدرش  4344هیدی است كه در سال پروازش اقدام كند. از حوادث فرعی دیگر در داستان پذیرفتن فرانک فرزند ش

در جنگ به شهادت رسیده است.  تلاشهای مرتضی مشکات برای رفع ممنوعیت پرواز نتیجه نمیدهد و در نهایت 

میربان طی پرواز خود به مشهد پس از آنکه با كمک خلبان هماهنگی  زم را انجام میدهد مرتضی را كه از مسافران 

با آغوش باز مورد استقبال قرار میدهد و از او میصواهد كه هواپیما را هدایت كند پرواز مشهد در هواپیما هست را 

 و این كار با موفقیت به انجام میرسد. 

 

 هاتحلیل و بررسی داده

 نظم و ترتیب
نمم و ترتیب در ساختار روایی داستان یا همان آرایش خطی از اصلیترین نکاتی است كه بر اساس دیدداه ژنت  

ترین انواع عمده»الشعاع خویش قرار دهد و زمان پریشی و ناهماهنگی ایجاد كند. میتواند زمان داستان را تحت

و نگری و از دیگر سبازدشت به عقب یا پسینناهماهنگی میان نمم داستان و نمم متن به رسم مألوف از یکسو 

، )شلومیت ریمون« مینامد 6و آینده نگری 4نگری است ژنت این دو واژه را دذشته نگریرجعت به آینده یا پیش

(. رمان از به،  نویسنده با وارد شدن به زمانهای مصتلف دفتن خاطرات در سالهای متفاوت، داستان 66: ی 4397

ی كرده است. شروع رمان با روایت دختری است كه پدر و مادرش را در جنگ بر ارر حمله پریشرا دچار زمان

از دانش آموز فرانک ناصری دوم شقایق، به عقاب نیز پرواز جنگ. سلام! خانم انشایمان »عراقیها از دست داده است: 

هه. اش را میفرستد به جبد، نامهای به یک رزمنده. دفته بودند هر كسی نامه خوبی بنویسموضوع داده بودند، نامه

 (. 1: ی 4397)امیرخانی، « من دفتم به شما نامه بنویسم. به شما خلبان شجاع جنگ كه رزمنده هم هستید

( با نامه دوم از سوی طیبه محمدی )همسر خلبان مرتضی مشکات( به سردرد 4344در پایان نامه )اول اسفند  

 روایت شده است: 4375ای كه به تاریخ آذر خلبان آرش تیموری مواجه هستیم. نامه

 (. 4)همان: ی « جناب سردرد من طیبه هستم، شاید به جا نیاورید. همسر مرتضی،  مرتضی مشکات» 

 ژنت سه بعد اصلی را در بررسی و تحلیل زمان روایت مدنمر قرار میدهد:

. در ساختار روایت در داستان ممکن است بین زمان روایت و زمان  5و سوم بسامد 1؛ دوم تداوم3نصست ترتیب 

ای وجود داشته باشد. این تفاوتها زمانی برای نویسنده حائز اهمیت خواهد بود كه تقویمی، تفاوتهای قابل ملاحمه

 نامکان جابجایی توالی خطی اتفاقات به كمک دشتارهای ایجاد شده توس  نویسنده به پیشبرد حوادث داستا

نمم زمان در زمان داستانی، نممی طبیعی است یعنی تابع قواعد معمول جهان بیرونی است؛ اما زمان »كمک كند. 

متن با زمان سصن روایی، شبه زمان است؛ زیرا محتوای داستان یعنی رخدادها و حوادث و كردار شصصیتها در 

فضایی مبدل میشود و این زنجیره، فضایی كه زبان بازنمایی میشوند و زبان در سصن روایی نوشتاری به زنجیری 

باید در هنگام خوانش مصرف دردد، نیاز به زمانی برای خوانده شدن دارد. زمان خواندن را میتوان زمان سصن 

                                                      
1. analepsis 
2. prolepsis 
3. order 
4. Duration 
5. Frevuency 
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م ( منتشر نمود بیان  4476كه در سال )« دفتمان روایی»(.  ژنت در كتاب 467: ی 4397پور، )قاسمی« نامید

ر  زمان متن یا زمان روایت كه خود سه دزینه 6ر زمان واقعی یا زمان تقویمی، 4ود دارد كرد كه دو نوع زمان وج

ترتیب زمانی رخدادهای داستان نسبت به ارائه »ترتیب، تداوم و بسامد را شامل میشود. مقصود از نمم / ترتیب 

مندانه بررسی نمم زمان» ید: (.  در این باره ژنت میگو76: ی 4394)لوته، « همین رخدادها در دفتمان روایی است

مم و ای كه نروایت، مبتنی است بر مقایسه میان ترتیبی كه رخدادها یا بصشهای زمانمند در داستان دارند بگونه

 «ترتیب زمانی مربوب به داستان یا بواسطه خود روایت مورد اشاره قرار میگیرد یا از این و آن سرنخ فهمیده میشود

(. در روایت داستان ازبه وقایع پشت سر هم نیامده است كه از دیدداه ژنت تداخل در 46: ی 4397پور، )قاسمی

پریشی میشود. روایت داستان ازبه، وجود بیان وقایع و ناهماهنگی در ترتیب و نمم داستان است و سبب خلق زمان

 یموری و... ( زمان پریشداشتن راویان متعدد )فرانک، طیبه، مرتضی مشکات، رحیم میریان، خانم تیموری، آرش ت

است و از نمم داستانی تا حدود زیادی در بصشهای نصستین روایت بویژه برخوردار نیست. اما در میانه داستان كه 

طیبه به دوستان مرتضی نامه مینویسد و آغاز نامه نگاری میان وی و همرزمان خلبان مشکات است، اندک اندک 

، فروردین  4375، اسفند 4375ها با اعدادی چون دی جاییکه در پایان نامهنمم روایی داستان منطقیتر میشود تا 

تا انتها تقریباً زمان روایی داستان منطقی است اما در میانه همین  4374، خرداد  4374، اردیبهشت  4374

به  نیای بیان شده است، حوادث داستان دریزیهای طو تاریصهایی كه ضمن نامه نگاری با توالی و نمم منطقه

اش عقب و اتفاقات دذشته میزند، بعنوان نمونه زمانی كه خلبان مشکات به همراه همسرش طیبه و دخترخوانده

ای را مینویسد و قصد دارد آن را در چاه جمکران بیندازد باز هم دریزی است به فرانک به قم میروند، مرتضی نامه

 :4343حوادث بهمن سال 

ل به من و رحیم س رده بودند كه یک عملیات مهم در پیش است. از ما خواسته بهمن  شصت و سه از مدتها قب»

 (.  471ر  473: صص 4397)امیرخانی، « بودند كه خودمان را آماده نگه داریم

را نشان میدهد. در كنار این سبک از  4374این در حالی است كه تاریخ پایان این بصش از روایت داستان مرداد 

رتضی با فرانک نیز بصورت غیر خطی و با جابجایی رمانی بیان شده است. توصیف عملیات روایت، دیدارهای م

 پریشی است.جنگی و بصشی از خاطرات كودكی فرانک نیز مشمول این زمان

های بزردی كسب كردم. بچه یتیمی كه هیچ نداشت كنار خانواده عمو كه ادرچه متمول بودند ام تجربهدر كودكی»

 (. 75)همان: ی « ره حسرت خانواده ما را میصوردنداما بیشتر هموا

این بازدشت به دذشته و تداخل زمانهای روایی داه برای توصیف شصصیت داستانی مورد استفاده قرار میگیرد؛ 

 بعنوان نمونه زمانیکه خانم تیموری به طیبه همسر خلبان مشکات مینویسد: 

شناس. سر آن قضیه سال  شصت و سه، ادرچه م و وظیفهشما میدانید كه آرش فوق العاده منمم است. منم»

)همان: « بعضی از رفقای آرش، او را مقصر میدانستند اما هم من و هم او همیشه خود را مبرا از دناه میدانستیم

 (. 56ر  54صص 

 

 تداوم یا دیرش

 »ب منفی را شامل میشود. تداوم به نسبت زمان روایت و زمان داستان اشاره دارد و دو مفهوم شتاب مربت به شتا

تداوم نشان میدهد كه كلام رخداد یا كاركردهای داستان را میتواند دسترش دهد یا حذف كند. در مقوله تداوم، 

رابطه میان زمان اختصای یافته به رویدادها در داستان با صفحات اختصای داده شده به توصیف این رویدادها 
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هایی را یافت كه در چه مواردی باید داستان را با شرح دقیق ها یا ضابطهمشصص میشود. در حقیقت میتوان قاعده

ر  344: صص 4395)احمدی، « دویی صورت میگیرد و كجا آرام میشودو بیشتری آورد به عبارت دیگر كجا قصه

 ت(. در ساختار روایی داستان ازبه برخی از حوادث بسیار كشش دارد و طو نی است و برخی دیگر با سرع341

دیری مقادیر دذشت را معیار فرضی اندازه 4ژنت سرعت رابت»بیشتر و شتاب مورد توجه نویسنده قرار درفته است. 

 زمان حوادث سطح داستان در سطح متن میداند. 

منمور از سرعت رابت این است كه نسبت میان اینکه داستان چه مدت به درازا میکشد و طول متن چقدر است 

: 4394)حری، « یابدمی 3یا كاهش 6میماند. بر اساس همین معیار سرعت قرائت متن افزایش رابت و بدون تغییر

 (. 93ی 

 . 7، وقفه4، توصیف5، خلاصه1ژنت  چهار حالت اصلی برای تداوم مشصص میکند صحنه

(.  در رمان Genette,1980. P94ژنت میگوید صحنه زمانی است كه روایت و رخداد با هم حركت میکنند )

ازبه دفتگوهای مستقیم میان مرتضای مشکات و دختر شهید ر فرانک ر كه سرانجام به فرزند خوانددی درفته 

 میشود اغلب با جزئیات آورده میشود و زمان روایت تقریباً با زمان واقعی آن دفتگو برابری میکند:

 دلم لک زده برای یک دیم والیبالهر شب كه میصوابم آرزو دارم كه صبح كه بیدار میشوم پاهایم سر جایش باشد »

باورت نمیشود داهی وقتها پاهایم میصارد. مرلاً ساق پایم. جاییکه اصلاً وجود ندارد... دیشب خوابت را دیدم خواب 

دختر كوچولویی كه با دست یک موشک كاغذی درست كرد. من را با لباس پرواز توی آن نشاند و آن را پرتاب 

 (. 49ر  47: صص 4397)امیرخانی، « سالها یک پرواز درست و حسابی كردمكرد. باور نمیکنی بعد از 

اهمیت تلاش های زمانی بلند یا بیبنوعی زمان روایی اشاره دارد كه در آن نویسنده برای دذار از دوره«  خلاصه»

ی نیروی به فرمانده 4374دارد. در بصشی از داستان كه سرانجام سرهنگ مشکات تصمیم میگیرد در اردیبهشت 

هوایی و معاونت عملیات پرواز نامه بنویسد و درخواست كند با وجود جانبازی و محرومیت از هر دو پا دوباره پرواز 

ای از شرای  روحی و یا حتی اشتیاق خود پس از سالها دوری از پرواز و افسرددی سصنی كند، هیچ توضیح اضافه

 آورد:به میان نمی

ت به فرماندهی نیروی هوایی، معاونت عملیات پرواز، بسم تعالی اینجانب سرهنگ از سرهنگ خلبان مرتضی مشکا»

خلبان مرتضی مشکات جانباز  جهل درصد، آماددی  زم جهت ادامه خدمت پروازی را دارا میباشم، لذا خواهشمند 

)همان: ی « است بنده را به یکی از واحدهای پروازی جهت طی مراحل قانونی و بررسی پزشکی معرفی نمایید

449 .) 

حالتی است كه زمان صرف تفسیر و توصیف میشود و در واقع كنشی رخ نمیدهد و زمان داستان « درنگ توصیفی»

ای كه دمان میشود زمان روایت از حركت ایستاده است و در نتیجه بصش زیادی از ایستد. بگونهاز حركت باز می

: 4394آید )ر.ک وا س، د و شتاب منفی در روایت پیش میمتن به زمان كوتاهی از داستان اختصای پیدا میکن

 (. 44ی 

                                                      
1. Constant speed 
2. acceleration 
3. deceleration 
4. scene 
5. summary 
6. Description 
7. pause 
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درنگ توصیفی در داستان از به كاربرد فراوانی دارد بعنوان نمونه زمانی كه طیبه محمدی همسر سرهنگ مشکات 

به دوستان قدیمی همسرش از جمله آرش تیموری نامه میدهد و خانم تیموری بیصبر از همه جا بی آنکه از متن 

 امه آداه باشد جوابیه تندی به طیبه میدهد و دمان میکند كه او قصد دارد زنددیش را از چنگش درآورد:ن

 ام و وقتیمن زن شرعی و عقدی و همسر رسمی سردرد تیموری هستم. پانزده سال است در نداریش با او ساخته»

دوم را نمیداد زنش بودم تا امروز یک ستوان معمولی بود و حقوقش كفاف ماهی یک شام توی یک رستوران درجه 

كه آقا شلوارشان دوتا شده و هفته هفته به مسافرت میروند و به خانه سر نمیزنند عادت ندارم كه نامه كسی را باز 

كنم اما آنقدر سواد دارم كه اسم فرستنده را روی پاكت بصوانم از همان اولش كه تیموری دفت یک هفته به علت 

ای زیر نیم كاسه است. بعد كه نامه تو از تهران به خانمان ریز میمانم به دلم افتاد كه كاسهخرابی هواپیما در تب

رسید شکم تبدیل به یقین شد.  ببین خانم طیبه یا خانم مشکات یا هر كوفت و زهرمار دیگر! من دو بچه دارم 

 (. 34 ر 35)همان: صص « ساله ضمناً زنددیم را دوست دارم...  9ساله و دومی  46یکی 

درنگ توصیفی در این رمان سبب میشود كه خواننده با ذهنیت قهرمان داستان و دیگر شصصیتها بیشتر آشنا شود 

ای به سرهنگ مشکات مینویسد، جزئیات بسیاری از عواطف و یا زمانی كه سردرد خلبان آرش تیموری نامه

 احساسات خویش را تشریح میکند:

اشتغال دارم. از رفقا  F4 . بکار تربیت دانشجوی خلبانی در دوره آموزش بنده در دزفول مشغول خدمت هستم»

هم بیشتر سردرد رحیم میریان را میبینم. یک بار ماه دذشته ایشان را زیارت نمودم. در تبریز.  بصاطر خراب شدن 

ید پس دادند. در ای مهمان ایشان بودیم ایشان هم البته دو هفته دذشته دیدار ما را به بازدهواپیما، یک هفته

جلسه مدرسان پرواز كه در شیراز بردزار شد، در خوابگاه افسران به این بنده افتصار دادند و مدتی را در سوئیت ما 

 (. 16ر  14)همان: صص « دذراندند

نویسنده در بصشهای زیادی از داستان با درنگ توصیفی، شتاب ماجرا را منفی كرده است و با دقت و ریز بینی در  

نگری سبب كاهش سرعت روایت در رمان میشود. تا جاییکه وصیف جزئیات، وقایع، حوادث و رخدادها و دذشتهت

 میتوان دفت توصیف جزئیات از عوامل اصلی كاهش سرعت روایت رمان ازبه است:

مشکات[ داهی از خودش امتحان میگیرد. ما هنوز هم بچه نداریم. سنگ صبورش من هستم. من را صدا زد. »]

طیبه لطف كن و چند دقیقه وقتت را به من بده.  دوست دارم خودم را آش تودیت كنم. پیشبندم را باز كردم 

انداختم روی یصچال رفتم و كنار میزش روی صندلی نشستم. چک لیست هواپیمای  ر بنمرم پی سی سون ر  را 

ن دادم شما هم حتماً این كار را به من داد و دفت ممکن است چند دستور از من ب رسی. لبصند زدم و سر تکا

اش جابجا كرد دست راستش را جلو آورد و دسته اید. انگار توی كابین نشسته بود. خودش را روی صندلیكرده

خیالی را عقب كشید و دفت پاركینگ بر یک! دست راستش را از روی دسته خیالی اول برداشت و بجایی آن 

 (.  54ر  55)همان: صص « طرفتر برد و پیچی خیالی را پیچاند... 

بسامد تعداد دفعات تکرار حوادث سطح داستان و تعداد نقل آن حوادث در سطح متن است. ژنت بسامد »بسامد: 

 (. 44ر  54: صص 4393)تو ن، « تقسیم میکند 3و بسامد بازدو 6، بسامد مکرر4را به سه دسته بسامد مفرد

یفتد و راوی هم یکبار به آن اشاره كند. بسامد مکرر یعنی رخدادی بسامد مفرد یعنی رویدادی كه یک بار اتفاق ب

كه یکبار روی داده است. در طول داستان چندین و چند بار روایت شود و نقل دردد؛ بسامد بازدو نیز رخدادی كه 

                                                      
1. Singulative frequency 
2. Reperitive frequency 
3. Iterative Frequency 
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مد مکرر از چندین بار اتفاق افتاده است، یک بار روایت شود )ر.ک همان(. از میان انواع بسامد در رمان ازبه، بسا

بسامدهای مهم این رمان محسوب میشود. جانباز شدن سرهنگ خلبان مرتضی مشکات، نامه نگاریهای همسرش 

 طیبه با دوستان سرهنگ برای آمدن نزد او عیادت و دلجوییش مدام تکرار میشوند:

ر و سی است. دمرتضی خیلی وقت است كه افسرده شده ر خانه ما ر شما كه میدانید ر توی شهرک سی  یکصد »

: ی 4397)امیرخانی، « مسیر برخاستن باند  بیست و نه مهرآباد.  بطور متوس  هر دو دقیقه یک تیکاف داریم

44 .) 

 (. 41)همان: ی « اند. دویا بر ارر آن قضیه باشدجناب مرتضی شدیداً افسرده شده»

شفیع من باشید از خدا بصواهید مردم را  آقا من را برای چه نگه داشتید؟ هم خودم زجر بکشم و هم دیگران، آقا»

 (. 46)همان: ی « امبرساند؛ ادر نه كاری كند كه بفهمم زنده

شوق پریدن و پرواز دوباره برای جانبازی كه از نعمت پا محروم شده است از دیگر بسامدهای مهم در این رمان 

است. در بصشهای مصتلف از داستان ازبه میصوانیم كه سرهنگ خلبان مشکات تلاش میکند تا بار دیگر به او اجازه 

 پرواز داده شود: 

 (. 441)همان: ی « د كه ب رم همین... خواسته زیادی ندارم، فق  میصواهم بگذارن»

اینجانب سرهنگ خلبان مرتضی مشکات جانباز  چهل درصد... آماددی  زم جهت ادامه خدمت پروازی را دارا »

میباشم؛ لذا خواهشمند است بنده را به یکی از واحدهای پروازی جهت طی مراحل قانونی و بررسی پزشکی معرفی 

 (. 411)همان: « ای است كه تقدیم حضور میگرددرد كه این چهارمین نامهفرمایید. توضیحاً معروض میدا

ها به مرتضی سر میزنند...  اما مرتضی چشم به راه دوستان خلبانش است. منتهای آرزویش این است كه خیلی» 

 (. 55)همان: ی « یک بار دیگر لباس پرواز به تن كند... دلش برای پرواز لک زده است

تضی با فرانک دختر شهید كه یکباره در داستان رخ داده و یک مرتبه نیز روایت شده است از توصیف دیدار مر

سی ر یکصد و سی كه بصورت كلی و   های بسامد مفرد است. بیان عادتهای روزمره مرتضی در پایگاه هوایینمونه

ن آنها و... از نوع بسامد بدون اشاره به دفعات آن روایت شده و توصیف تمرینات روزانه خلبانها، آموزش دید

 بازدوست.

: ژنت وجه را به چگونگی دسترسی راوی به اطلاعات داستانی و میزان فاصله او از رخدادها مرتب  میداند كه 4وجه

. ژنت معتقد است میزان فاصله میان 3و دوم فاصله 6دارای دو مؤلفه اصلی است نصست چشم انداز یا كانون شددی

به میزان حضور و دخالت راوی در متن روایی و مقدار ارائه جزئیات بستگی دارد. ادر  سطح داستان و روایتگری

حضور راوی در متن كمتر احساس شود و راوی كمترین دخالت ممکن را داشته باشد؛ چنانکه دویی متن روایی 

 خودش را تعریف میکند، كمترین فاصله میان داستان و روایتگری ایجاد میشود.

ز شصصیتهای متن باشد و مانند میانجی عمل كند كه داستان از صافی ذهن او دذرانده میشود، ادر راوی یکی ا

(.  كانون شددی خود شامل 417: ی 4395)ایگلتون، « بیشترین فاصله میان داستان و روایتگری ایجاد میشود

هایی از رمان ازبه بصش 4ر كانون شددی بیرونی3 5ر كانون شددی درونی6 1ر كانون شددی صفر4سه نوع است.  

                                                      
1. Mood 
2. perspective 
3. distance 
4. Zero perespective 
5 . internal perespective 
6. External porespective 
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كه راوی به افکار و احساسات مرتضی مشکات دسترسی دارد و آنها را بیان میکند به روش كانون شددی درونی 

 دیری از انواعای روایت شده است. این شیوه زمینه را برای بهرهاست. داستان ازبه بصورت نامه نگاری و مکاتبه

زبه در حقیقت راوی خاصی ندارد و در هر بصش از آن روایت داستان بر زوایای دید در این داستان فراهم میکند. ا

 «عهده یکی از شصصیتهاست؛ اما بر اساس نمریه ژنت كانون شددی پاسخ به این سؤال است كه چه كسی میبیند

 (. 414: ی 4349)ژنت، 

 مری محدود در روایتناپذیر و منكانون شددی اصطلاحی است كه ژنت برای انتصاب اجتناب»تو ن معتقد است 

بردزیده است و این منمر، زاویه دیدی است كه چیزها بطور غیر صریح از رهگذر آن، دیده، احساس، فهمیده یا 

: 4393)تو ن، « ای دارد و فق  ادراک بصری را در بر نمیگیردارزیابی میشود. دیده شدن در اینجا مفهوم دسترده

 (. 445ی 

ازبه یک راوی نداریم و داستان از زبان شصصیتهای مصتلف مانند فرانک، طیبه، مرتضی با توجه به اینکه در داستان 

مشکات، تیموری و... بیان میشوند، كمترین فاصله میان متن داستان و روایتگری وجود دارد. ساختار رمان از به بر 

ن راوی در متن روایت بنیاد روایت شصصیتهای مصتلف دذاشته شده است، داستان یک راوی ندارد و حضور چندی

 بیشتر بر كانون شددی درونی استوار است: 

 (.  65: ی 4397)امیرخانی، « توی دلم چند مورد فحش ناموسی دادم و كارم را ادامه دادم. هرچه میگفتم بلد بود»

ساختار روایی داستان ازبه بیشتر بر همین كانون شددی درونی استوار است.  آنچه كه سبب شده است این وجه 

 بیشتر در داستان نمود داشته باشد، عدم وجود راوی مشصص اعم از دانای كل، اول شصص و... میباشد. 

یم با چشمانی كه از منمر آن : منمور از صدا، صدای راوی است. ممکن است صدایی كه ما میشنو4لحن یا صدا

: 4345ین، )تاس« مینگریم یکی نباشد. صدا در تعیین موضع راوی نسبت به داستان و اعتبار وی به ما كمک میکند

 (. 673ی 

 وجه )فاصله(
وجه سصن در فاصله كه روایت یا بیان راوی دارد پنهان است، بدیگر سصن فاصله به رابطه روایت كردن با مقصود 

می ردازد كه آیا مسأله تنها روایت كردن است كه به روش تلسکوپی كانونی شده و راوی بسرعت از نقل بیان آن 

آن میگذرد و كلیه و یا مسأله بنمایش دذاشتن روایت است كه به روش میکروسکوش كانونی شده و راوی نقل خود 

 (. 464ر  465: ی 4395)كالر، « را با شرح جزئیات و بایستگی بیان میکند

ای است كه راوی نقل خود را با جزئیات و به آهستگی پیش فاصله راوی در كانون شددی روایت داستان ازبه بگونه

میبرد. حركت روایت آهسته است و معمو ً با درنگ و جزئیات زیاد؛ بعنوان نمونه در توصیف ماشین بیوک مرتضی 

اندازد و ویلچر را رهنگ مشکات ماشین را راه میمشکات و جزئیات آن كه چگونه با وجود معلولیت و جانبازی، س

 با ی آن میگذارد و میگوید:

دیروز قبل از اینکه استارت بزند، ویلچرش را فرستاد با . نتیجتاً باتری خالی كرد. اتومبیل خاموش بود و دینام »

 شن نمیشد. عاقبت از صندلیای میکرد اما روباتری را شارژ نمیکرد.هرچه استارت زدم فایده نکرد موتور صدای خفه

عقب دو تا سیم درآوردم. رفتم و زنگ زدم تا بنده خدا سرهنگ مصطفوی از طبقه دوم بیاید و پاترولش را با بیوک 

: ی 4397)امیرخانی، « ما سر به سر كرد و خودش باتریهای دو اتومبیل را به هم وصل كرد و مرتضی استارت زد

 یر مستقیم و دفتار غیر مستقیم آزاد را در وجه یا حالت مورد توجه قرار میدهد. (.  ژنت دفتار مستقیم، دفتار غ44

                                                      
1. voice 
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نوعی از دفتار است كه در آن سصن هیچگونه تغییری بصود نمیبیند. در دفتار مستقیم راوی  4دفتار مستقیم

)تودوروف، « است بیشترین دقت را در بیان سصن بکار میبندد و فاصله روایت با بیان وی بسیار كم و نزدیک بواقع

(. كاربرد دفتار مستقیم اغلب به شکل دفتگو انجام میشود. در رمان ازبه  دفتگو چندان 59ر  57: صص 4396

مورد توجه قرار نگرفته است حتی در مکالمه بین طیبه )همسر سرهنگ مشکات( و مشکات نیز چندان دفتگوی 

ای درونی احساسات و عواطف شصصیتها مورد توجه مستقیم بکار درفته نشده است و بیشتر در قالب تک دوییه

 ای از دفتگوی شصصیتها:قرار درفته است. نمونه

فرانک امشب دعوتم پارتی. به من چه؟ نه از این پارتیهای ددوری. تری ش خیلی كلاسه. من چه كار كنم؟ هیچی! »

 (. 41ر  43: صص 4397)امیرخانی، « ات بگویم... فق  دفتم به

در این شیوه درچه راوی به »از حد فاصل میان نقل قول مستقیم و غیرمستقیم است.  6تقیم آزاددفتار غیر مس

: صص 4374)اخوت، « روش غیر مستقیم جمله شصصیت را نقل میکند اما سیاق كلام و لحن او را حفظ میکند

 (. 654و  47

 ه برده است:امیرخانی داه با حفظ لحن شصصیتها، از این روش در روایت داستان نیز بهر

 (. 41: ی 4397)امیرخانی، « خسته كردی درس را! ولش... یک امشب بیا برویم. تریپ صفا» 

 (. 44)همان: ی « دختره تو خطه؟ میاد تو خ ؟ »

عنصر دفتگو در رمان بیشتر در راستای بیان افکار و احساساتی است كه نویسنده قصد دارد از شصصیتهای داستان  

 ین رو بیشتر دفتار مستقیم و مورد توجه قرار داده است. به تصویر بکشد از ا

 

 منظر یا چشم انداز
ژرار (.  »459: ی 4374در تعریف عناصر داستان از منمر سنتی است )ر.ک اخوت، « دیدداه»انداز همان چشم

پرداز اقع دفتهژنت چشم انداز را شگردی میداند كه بواسطه آن میتوان به سازماندهی اطلاعات روایی پرداخت. در و

(.  74: ی 4394)شعیری، « میتواند جزئیات كمتر یا بیشتری را بشیوه مستقیم و غیر مستقیم بصواننده منتقل كند

دیدداه از نمر ژنت به سه طریق خود را نشان میدهد الف كانون روایت دیدداهی است كه به وقایع و آدمها از با  

(.  دوم كانون روایت روبرو یا همسان. در این حالت، 47: ی 4374اخوت، نگاه میکنند و جایگاه برتری دارد )ر.ک 

میزان اطلاعات شصصیتها و راوی برابر است. سوم كانون روایت یا دیدداه خارج در این نوع، راوی شاهد ماجراست 

درفته  قرار و میزان اطلاعاتش از شصصیتهای داستان كمتر است. آنچه كه بیشتر در رمان ازبه مورد توجه نویسنده

است كانون روایت با دیدداه خارج است؛ یعنی راوی شاهد ماجراست و آن چیزی است كه ژنت آن را روایت یا 

 هایی از این چشم انداز:(. نمونه414: ی 4395)ایگلتون،   نامیده است« 3شعاع بیرونی»

، مان، از درد معلولی مرتضیه نداشتندفعه پیش كه برای شما نامه نوشتم، به نمرم فق  درد دل كردم. از درد بچ» 

دلم خوش بود به اینکه جوری زنددی كنم كه (.  »454: ی 4397)امیرخانی، « از همه این دردها برایتان نوشتم

لیاقت بودن در ركابت را كسب كنم و حا  به چه امیدی ببندم كه نه برای جنگ كه برای زنددی ساده نیز مرا 

 (. 446)همان: ی « د، آن هم نه آدمهایی عمیم مرل تو كه آدمهایی حقیرنمی سندند و از خود میرانن

                                                      
1. Direct reported speech 
2. Free indirect reported speech 
3. Externalfocalization 
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 4لحن یا صدا
صدای راوی است. ممکن است صدایی كه ما میشنویم با چشمانی كه از منمر آن مینگریم »منمور  از لحن یا صدا 

: ی 4345)تایسن، « یکی نباشد. صدا در تعیین موضع راوی نسبت به داستان و اعتبار وی به ما كمک میکند

لحن به بعُدی » (. لحن یا آوا مشصص میکند كه روایت برای بیان شدن از چه نوع راوی كمک درفته است. 673

از روایت دفته میشود كه با دو سطح دیگر زمان وجه در پیوند است، از سویی به نسبت زمان روایت رویدادها به 

عیت راوی توجه دارد. در روایت یک داستان، تمام چیزها بر اساس زمان وقوع آنها می ردازد و از سوی دیگر به موق

از این نمر میتوان دفت راوی درون « های یک یا چند نفر از شصصیتها ارائه میشوددریافتها، اطلاعات و دانسته

 را میبیند ورخدادهای داستان قرار دارد و داستان را بیان میکند. در روایتهای برون داستانی، راوی از بیرون ماجرا 

ممکن است كه در درون یک داستان، » افکار و اعمال و ویژدیهای مصتلف شصصیتهای داستان را ارزیابی میکند. 

روایت یا روایتهای دیگری نیز بازدو شود. شصصی كه اعمال و رفتارهایش موضوع روایتگری قرار درفته است، خود 

یست در بطن داستانی كه او روایت میکند، سر و كله  شصص نیز میتواند راوی داستان بشود، البته هیچ بعید ن

دیگری پیدا شود كه او نیز راوی داستانی دیگر میشود و همینگونه مسلسل وار. اینگونه بیان روایت در داخل روایت، 

ای خود است در این ساختار كه بشکل سطوحی  یه  یه ایجاد میکند كه در آن روایت میانی تابع روایت درونه

سلسله مراتب است، با ترین سطح نسبت به اولین روایت به مراتب جایگاه عالیتری دارد و از آن جایگاه روایت خود 

(. در 464: ی 4397)ریمون كنان، « نامیده است 6را بازدو میکند. این سطح عالیتر را ژنت سطح فراداستانی

یدن یا خواندن روایت بمصاطب منتقل میشود حقیقت یکی از تجارب مهمی كه اغلب بصورت ناخودآداه هنگام شن

دیدداهی است كه از طریق آن شصصیتها، وقایع و حوادث به ما نمایان میشوند و این موضوع با لحن داستان بسیار 

مرتب  است. در حقیقت لحن نقش اساسی در واكنش خواننده به درونمایه داستان و شناخت شصصیتها دارد. لحن 

اد میکند كه در آینه آن شصصیتها خود را بنمایش میگذارند. روایت و زبان را میتوان بمرابه فضایی را در كلام ایج

دو بعد در هم تنیده از متن دانست. روایت راهی است برای تركیب نمودن واحدهای مصتلف زبان در یک ساختار 

 بزردتر كه تقریباً همه استفاده زبان را داراست. 

ها دیری لحن روایت میتوان دفت جملات بلند و طو نی در ساختار دزارهدر شکلنمر به اهمیت زبان و نقش آن 

 نوعی ملال و دلزددی را نشان میدهد. 

آقا خواسته بزردی نیست. من میصواهم بگذارند كاری را كه میتوانم برایشان انجام بدهم، همین. من میصواهم مرا »

 «پا. آقا تا اعتراض میکنم، خیال میکنند برای حقوق استهمان جور ببینند كه هستم. خلبانی كامل، بدون دو 

 (. 443: ی 4397)امیرخانی، 

توصیفهای ارائه شده در رمان ازبه زیاد است. نویسنده بکمک این توصیفات لحن ناراحت و دلصور شصصیت اصلی 

 داستان و دلزددی او را از شرای  بصوبی نشان داده است:

ز كارش رفت. با شتاب، لبه قیچی را توی پاكت فرو كرد و پاكت را باز كرد. مرتضی با ویلچر بسرعت بسمت می»

 (. 457)همان: ی « اش خشک شد. نامه را مچاله كرد و توی سطل انداختنامه را خواند. لبصند روی چهره

ا نویسنده تاطنابها در استفاده از افعال و تعدد آنها در بصشهای زیادی از رمان از به، اقتضای حال شصصیتهاست.  

ادبانه، تمسصر، مغرورانه و ملتسمانه دوری دزیند و حد مقدور در این داستان سعی كرده است  از لحن طنز بی

                                                      
1. voice 
2. Exteradiegeticlevel 
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بیشتر لحن محزون و شکوه و شکایت چندان به چشم میصورد؛ بعنوان نمونه زمانی كه سردرد خلبان رحیم میریان 

 ماندهی نیروی هوایی نامه مینویسد:در دفاع از مرتضی مشکات برای بازدشت به خدمت به فر

دست خوشً آدمیزاد ادر دوزار مرام داشته باشد ر نگفتم دین، نگفتم انسانیت، نگفتم معرفت، نگفتم شعور ر فق  »

اش شَل بشود،  اینگونه با او تا نمیکند كه شما با ادر دوزار مرام داشته باشد و قناری اتاق كوچکه خانه همسایه

 (. 454)همان: ی « تان تا كردیدخلبان زبده نیروی

این شکایت در لحن طیبه و مرتضی مشکات نیز به فراوانی قابل مشاهده است. زمانیکه مرتضی مشکات به جمکران 

 میرود، لحن محزون او را میتوان كاملاً مشاهده نمود:

تم برای به. دوست نداشام حتی برای طییک چیزی بیخ دلویم را درفته است  كه تا به حال برای هیچکس نگفته» 

 (. 473)همان: ی « كسی بگویم اما نمیتوانم در خودم نگهش دارم

در نمر ژنت، لحن مناسب میان راوی و روایت را در موقعیتهای زمانی و مکانی مورد توجه قرار میدهد. راوی در 

 د شصصیت را ازحین روایت مکان مشصصی را برای بتصویر كشیدن رویدادها مشصص میکند این مکان میتوان

 درون داستان و یا بیرون آن توصیف كند. 

ای میان مکان روایت )زاویه دید( و لحن شصصیتها وجود دارد. تحلیل و در رمان ازبه تناسب و هماهنگی آداهانه

تبیین لحن نرر در رمان مذكور نشان میدهد كه هماهنگی و تناسب  زم در زبان و نرر رمان مذكور وجود دارد 

كه قابل ذكر است آنکه انواع دیگر لحن نیز در رمان مذكور وجود داردكه هرچند چندان چشمگیر نیستند اما آنچه 

 هایی از آن را ذكر مینماییم:نمونه

 لحن شکوه و شکایت:

اینبار طیبه هم آمد. فرانک و طیبه توی شبستان مسجد هستند و نماز را میصوانند. بگمانم فرصت كافی داشته » 

 «این نامه دوم را بنویسم. صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین به من وقت میدهد كه این نامه را تمام كنمباشم كه 

 (. 439)همان: ی 

 لحن دستاخانه:

بنده صراحتاً خدمتتان عرض میکنم كه ادر حتی یک هواپیمای شصصی با اختیار تام میداشتم، هردز به جناب »

 (. 457 )همان: ی« مرتضی اجازه پرواز نمیدادم

 لحن طنز:

آقا جون من همیشه میگفت هر وقت خواستی بروی سفر، جک و دسته و آچار چرخ را فراموش نکن شاید وس  »

 (. 64)همان: ی « بیابان پنچر كردی. تو خندیدی، من هم، اما آرش كه خیال میکرد من و تو  دستمان یکی است

 

 گیرینتیجه
دداه ژنت یعنی نمم، تداوم، وجه، بسامد و لحن در داستان از به مورد در این مقاله محورهای اصلی روایت از دی

نگاری است از این رو، راوی توجه و بررسی قرار درفت و نتایج زیر حاصل شد.روایت در داستان ازبه بشیوه نامه

 ه پدر وای كخاصی ندارد و هر نامه از زبان یک شصصیت روایت میشود. داستان با نامه فرانک دختر بچه مدرسه

مادرش را از دست داده است به عقاب تیز پرواز ر خلبان مشکات ر آغاز میشود در ادامه تلاشهای همسر خلبان 

مشکات برای رهایی او از افسرددی با توسل به دوستان قدیمی سرهنگ و ادامه ماجراها كه اوایل داستان ترتیب و 

زمان پریشی را شاهد هستیم اما به مرور پس از صفحات نمم زمانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و نوعی 
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آغازین با ذكر تاریصهای دقیق در پایان هر نامه نمم زمانی برقرار میشود. امیرخانی هنگامی كه میصواهد اهمیت 

حوادری را نشان دهد، زمان روایت را آهسته میکند و با درنگ و توصیف بیشتر به توضیح ماجرا می ردازد. در 

هایی كه طیبه یی كه حا ت و شرای  روحی سرهنگ مشکات پس از جانبازی توصیف میشود، در نامههاصحنه

هایی كه میان وی با سایر دوستانش تبادل میگردد  برای خانم تیموری همرزم مرتضی مشکات نوشته میشود، نامه

در زمانیکه قصد دارد زمان دویی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و سرعت روایت كند است و حذف و خلاصه

را خنری نماید، از دفتگو بهره میگیرد.  از بسامدهای مکرر اشارات متعدد به مشکلات جانبازی مرتضی مشکات، 

نگاریهای طیبه همسر مرتضی مشکات میباشد با توجه به آنکه در داستان ازبه یک راوی واحد افسرددی او، نامه

های مصتلف بیان میشود كمترین فاصله میان متن داستان و روایتگری بلحاظ وجود ندارد و داستان از زبان شصصیت

وجه وجود دارد.  در داستان ازبه بیشترین لحن مورد توجه لحن محزون اندوهگین و شکایت است. در حالت كلی، 

یل ن به دلراوی داستان ازبه را میتوان دانای كل در نمر درفت درچه همانگونه كه بیان كردیم در ساختار داستا

نگاری نمیتوان راوی واحدی را در نمر درفت؛ اما تکیه اصلی روایت بر راوی دانای كل است نوع روایت بشیوه نامه

 كه به تمامی افکار، احساسات و اتفاقات داستان آداه است. 

 

 پی نوشت 
اه صنعتی شریف است در شهر تهران و دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک از دانشگ 4356رضا امیرخانی متولد 

هزار نسصه از كتابهای او تا به حال به فروش رسیده است. ارمیا نام  555كه به دواهی ساخت شصصی او بیش  از 

است كه جایزه  بیست سال ادبیات داستانی ایران را از آن خود كرده است.  4373اولین كتاب امیرخانی در سال 

منتشر شد. رمان من او، سومین ارر  4379ارر وی است كه در سال  مجموعه داستانهای كوتاه ناصر ارمنی دومین

منتشر شد برخی آن را بهترین كتاب این نویسنده میدانند. ازبه چهارمین ارر این نویسنده  4379اوست كه در سال 

ن ای از سصتیهای زنددی در دوران جنگ و بعد از آچاش شد و در آن كتاب به بیان دوشه 4395است كه در سال 

: 4346)لرستانی و امیری، « پرداخته است. سفرنامه داستان نسیان، رمان بیوتن و قیدار از یک آرار وی هستند

 (. 444ر  445صص 

 

 مشاركت نویسندگان
این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 

اند و طراح اصلی است. سركار خانم دكتر رقیه صدرایی  راهنمایی رساله را بر عهده داشته تهران  استصراج شده

ور، آاند. سركار خانم دكتر مریم برزدر بعنوان مشاور و  دانشجو آقای رضا زنداین مقاله و نویسندۀ مسئول بوده

یل محتوای مقاله حاصل تلاش و اند. در نهایت تحلپژوهشگران این مقاله در دردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم 

اندیشمند   ادب( بویژه استاد شناسی نمم و نرر فارسی) بهارتحقیقات تهران  و مسئولین فرهیصتج نشریج وزین سبک

 و متواضع جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 
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 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

ق طبق رند. این تحقیفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دا

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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